
وار رياضيـ
روز دوشنبه، وقتي جودي به مدرسه رفت، معلم جدیدي 
هم  اسمش  و  بود  جانشین  معلم  او  آمد.  کلاس شان  به 
خانم بورمَرد بود. به نظر جودي، این معلم جدید دقیقاً سه 

ایراد داشت:
1. خانم بورمَرد، بور نبود.
2. خانم بورمَرد، مرد نبود.

3. خانم بورمَرد، آقاي تاد نبود.
جودي اولین نفري بود که دستش را بالا برد و پرسید: 

»آقاي تاد کجاست؟«
ــ مطمئنم که آقاي تاد روز جمعه به همه تان گفته بود 
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که به کنفرانس مخصوص معلم ها مي رود.
جودي گفت: »من جمعه نیامدم مدرسه.«

جسیكا فینچ گفت: »قرار است آقاي تاد یاد بگیرد که 
معلم بهتري باشد.«

جودي گفت: »ولي آقاي تاد قبلًا هم معلم خیلي خوبي بود.«
راکي گفت: »شاید قرار است جایزه ي معلم برگزیده 

را بگیرد.«
جودي پرسید: »آقاي تاد کجا رفته؟ کيِ برمي گردد؟«

بقیه ي بچه ها هم به جودي پیوستند و پرسیدند: »شما 
هم براي مان کتاب گربه هاي بال دار را مي خوانید؟ آقاي تاد 
هم  و  مي خواند  براي مان  را  بال دار  گربه هاي  هم  همیشه 

بازگشت گربه هاي بال دار را.
ــ شما هم ما را به گردش علمي 
به  را  ما  همیشه  تاد  آقاي  مي برید؟ 

گردش علمي مي برُد.
ــ ما هنوز هم کلاس سوم ت هستیم 

یا سوم ب؟
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خانم بورمَرد گفت: »آقاي تاد رفته به شهر بولونیا، توي 
ایتالیا.«

اهَ. زندگي عادلانه نبود. جودي ساندویچ سوسیس بولونا 
را دوست داشت. جودي ایتالیا را دوست داشت. او حتي 
یك رقص محلي مخصوص ایتالیایي بلد بود؛ تارانتلِا. آقاي 
تاد احتمالاً همین الان در سرزمین ساندویچ سوسیس بولونا 
بود و داشت عین یك عنكبوت تارانتولا، تارانتلِا مي رقصید. 
اینجا توي سرزمین ضرب نشسته بودند و  آن وقت آن ها 

کسل کننده ي  جدول ضرب  همان  داشتند 
همیشگي را یاد مي گرفتند.

را  سوم  کلاس  دمدمي،  جودي  او، 
دوست نداشت، کلاس سوم ت ـ یا حالا 

سوم ب ـ بدون آقاي تاد بود.
نیوانِگلند  ایالت  از  معلم جدید جودي 
تاد  آقاي  مثل  هم  همین  براي  بود.  آمده 
حرف نمي زد. او لهجه ي عجیبي داشت و 

حرف ر را توي دهانش مي چرخاند.
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معلم جدید جودي دمدمي، عینك باحالي مثل مال آقاي 
تاد نداشت. عینكش را با زنجیري به گردنش انداخته بود. 
او حتي بوي عطر آقاي تاد را نمي داد. بوي عطرش طوري 
بود که انگار خودش را توي واني پر از عطر بوگندو شسته 

بود.
معلم جدید جودي دمدمي، در انتهاي کلاس چادري 
جودي  رفتار.  چادر  بود:  نوشته  آن  بالاي  و  کرده  برپا 
نمي دانست آن ها باید چه جور رفتاري داشته باشند تا توي 

چادر بروند.
به  او  بود.  آب نبات  دیوانه ي  معلم جدید جودي  و... 
)منهاي  داد  آب نبات  بود،  رفتارشان خوب  که  بچه هایي 

جودي، چون قیافه اش دلخور بود(. معلم حتي 
براي جواب هاي درست ریاضي هم آب نبات 
مي داد. حالا خیلي زود همه ي کلاس پوسیدگي 

ریاضي مي گرفتند. همه، به جز جودي.
واحد  درباره ي  بورمَرد  خانم  روز  آن 
کوارت،  کرد.  صحبت  مایعات  اندازه گیري 
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گالن، بشكه و هاگزهِد یا چلیك. طوري با شور و حرارت 
حرف مي زد که انگار ریاضي یك بشكه تفریح و سرگرمي 
و  چلیك  به  هم  چكه  یك  حتي  اصلًا  جودي،  اما  بود. 

بشكه و این جور چیزها اهمیت نمي داد.

خانم بورمَرد ده گالن به خودش عطر زده بود.
خانم بورمَرد بیست بشکه آب نبات پخش کرده بود.

جودي به جاي گوش دادن به ریاضي، با ساعتش بازي کرد. 
ساعت نوي نوِ پرزرق وبرقِ آبي خوش رنگ و شبرنگ سؤال 
بپرسِ مدل 5000، که جواب هاي پیشگویي کننده مي داد و چند 

تصویر توي حافظه اش داشت.
خانم بورمَرد یك ریز درباره ي گِرد کردن عددها حرف 
حتي        کردن  گرد  که  رسید  نتیجه  این  به  جودي  مي زد. 

یك ذره هم ریاضي را آسان تر نمي کند.
جودي چند تا از دکمه هاي ساعتش را فشار داد. چراغِ 
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شبش چشمك زد. دکمه ي دو زمانه، وقت را در دو کشور 
نشان داد، این طوري دیگر لازم نبود کسي دو تا ساعت 

ببندد.

خِش خِش، خانم بورمَرد روي تخته، ریاضي ـ بافي مي کرد.
جودي دکمه ي علامت سؤال بزرگ سبز را فشار داد.

معرکه! درست مثل گوي جادویي 8 بود.
یك سؤال از ساعت مي پرسي، دکمه ي سبز شبرنگ را 

فشار مي دهي و ساعت جواب هاي مرموز مي دهد.
آیا خانم بورمَرد دیوانه ي ریاضي است؟

شک نداشته باش.
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خانم بورمَرد به من هم آب نبات مي دهد؟
نمي توانم بگویم.

یك روزي مي روم دانشگاه؟
روشن مي بینم.

آقاي تاد برمي گردد؟
نامشخص است.

ــ جودي؟ سؤال را شنیدي؟
را  جواب  همین  براي  بود.  نشنیده  را  سؤال  جودي 

نمي دانست.
جواب 77 بود؟ یا 88؟ یا 99؟ گالن؟ وان؟ بشكه؟ چلیك؟
جودي تنها جوابي را که به ذهنش رسید، پراند: »نامشخص!«



ببرد.  خانه  به  یادداشتي  شد  مجبور  دمدمي،  جودي  او، 
نوشته  یادداشتي که درآن  معلم.  از طرف خانم  یادداشتي 
شده بود که او کمك اضافيِ مخصوص لازم دارد. یادداشتي 
ـ  نه  و  ـ  گیج وگول  ریاضي  در  او  که  مي گفت  درآن  که 

گاگول است.
براي  بود،  این جور حرف ها  از  پر  نامه  بالاي  قسمت 
همین جودي نامه را از وسط نصف کرد و قسمت خوبش 
را به پدر و مادرش داد و قسمت بدش را پیش خودش 

نگه داشت. مامان و بابا به یادداشت نگاه کردند.
استینك گفت: »جودي توي دردسر افتاده؟ آخ جون!«

وار باباـ وـ مامانـ
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جودي گفت: »فقط نصف دردسر.«
بابا پرسید: »جودي، بقیه ي این یادداشت کو؟«

مثل  نصف.  به  کردم.  گِرد  را  آن  »من  گفت:  جودي 
کسر. فهمیدید؟ ریاضي ام واقعاً عالیه. کسر و گرد کردن و 

از این جور چیزها.«
استینك پرسید: »زود بگو! دوازده ضرب در هشت چند 

مي شود؟«
جودي گفت: »به تو مربوط نیست، چایي شیرین!«

استینك گفت: »نود ضرب در شش چي؟«
مامان گفت: »جودي، بقیه ي یادداشت. باید من و بابات 

آن را ببینیم. همه اش را.«
یادداشت  بقیه ي  و  کرد  جیبش  توي  دست  جودي 

مچاله شده را درآورد و به مامان داد.
مامان و بابا یادداشت را خواندند. دو ضرب در یك آن 
را خواندند. حدود هزار سال طول کشید تا    یادداشت 

را بخوانند.
آن ها با جودي حرف زدند. بعد با هم حرف زدند و 

1
2
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بعدش هم حدود صد سال، تلفني با آدم هاي دیگر حرف 
زدند. آن وقت به نتیجه اي رسیدند.

نه به نتیجه ي حرف ـ معلم ـ جدیدت ـ را ـ گوش ـ 
کن.

نه به نتیجه ي ساعت ـ نوي ـ نواتَ ـ را ـ تحویل ـ بده.
نه به نتیجه ي ما ـ در ـ تكالیفت ـ کمكت ـ مي کنیم.

بلكه به نتیجه ي کمك خیلي ـ خیلي ـ مخصوص. اهَ! 
به نتیجه ي جودي دمدمي ـ باید ـ پیش ـ معلم خصوصي 

برود.
جودي گفت: »معلم خصوصي؟ مگر شما و بابا نمي توانید 

کمكم کنید؟«
مامان گفت: »کمكت مي کنیم.«

بابا گفت: »کمكت مي کنیم.«
استینك گفت: »شش ضرب در هفت چند مي شود؟«

مامان گفت: »معلم خصوصي بیشتر مي تواند کمكت کند.«
است.  مخصوصي  کمك  خصوصي  »معلم  گفت:  بابا 

درست همان طور که معلمت پیشنهاد کرده.«
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جودي گفت: »براي اطلاع شما، خانم بورمَرد معلم من 
نیست.«

استینك پرسید: »پنج ضرب در یازده چند مي شود؟«
جودي گفت: »دیگر از این به بعد به درس گوش مي دهم، 
نمي برم.  مدرسه  به  را  ساعت جدیدم  دیگر  مي دهم.  قول 

آن قدر نمره ي عالي مي گیرم که حال تان به هم بخورد.«
استینك به جودي گفت: »همین حالا هم دارد حال مان 

به هم مي خورد!«
جودي مجبور بود ثابت کند که ریاضي اش خوب است. 
پس شروع کرد به خواندن جدول ضرب با آواز: »چهار دو 
تا، یك  تا. شانزده دو  تا، شانزده  تا. هشت دو  تا، هشت 
چیزي مي شود که هنوز یاد نگرفته ام. ولي یاد مي گیرم. قسم 

مي خورم.«
بابا گفت: »داشتن معلم خصوصي کیِف دارد. مي بیني.«
استینك گفت: »معلم هاي خصوصي فلَِش کارت دارند. 

فلَِش کارت هاي کوچولو. دو پنج تا چند مي شود؟«
تو،  پاي  انگشت هاي  ناخن هاي  »تعداد  گفت:  جودي 
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استینك  بزنم.«  را لاك  آن ها  قرار است وقتي خوابي  که 
انگشت هایش را زیر پاهایش جمع کرد.

مامان و  به  بابا  از  نگاه کرد و  بابا  به  مامان  از  جودي 
گفت: »یعني مجبورم؟«

مامان گفت: »قرارومدارمان را گذاشتیم. از فردا شروع 
مي کني.«

جودي گفت: »بخشكي شانس!«

با  جودی  رفت.  جودی  دنبال  مدرسه  از  بابا  بعد،  روز 
دلخوری روی صندلی عقب ماشین وا رفت و تمام راه تا پیش 
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معلم خصوصی، چشم هایش را بست. از پشت چشم های 
بسته اش، فقط فلش کارت را می دید. او، جودی دمدمی، دلخور 
بود و حوصله ی ریاضی را نداشت. قطعاً حوصله ی فلش کارت 

را هم نداشت.
حقیقت زندگي: او، جودي دمدمي، شاگرد ضعیفي بود.
ــ یعني من باید با چُرتكه حساب کنم و ماکاروني بچسبانم 
روي کاغذ؟ استینك مي گوید باید با چرتكه حساب کنم و 

ماکاروني بچسبانم.
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بابا گفت: »نمي دانم.«
ــ باید مهره هاي رنگي توي شیشه را بشمارم؟

بابا گفت: »نمي دانم.«
ــ باید با مثلث گربه درست کنم؟ استینك مي گوید که 

باید با مثلث گربه درست کنم.
بابا گفت: »صبر کن تا ببینیم. شاید با بازي هاي ریاضي 

و سرگرمي کار کني. مثل بازي ایكس اُ.«
توي  بیشتر  و  درآورد  شكلكي  جودي  اُ!  ایكس  بازي 
صندلي فرو رفت. بابا اصلًا متوجه نبود. او که مجبور نبود 
تمام بعدازظهر را ماکاروني ریاضي کار کند و گربه هاي مثلثي 

درست کند.
بابا با خوشحالي بلند گفت: »خب، رسیدیم!«

جودي با دلخوري پرسید: »رسیدیم؟«
بابا گفت: »کالج کلونیال.«

جودي پرسید: »کالج؟«
بابا گفت: »قرار است اینجا با تو ریاضي کار کنند. معلم 

خصوصي ات دانشجوست.«
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جودي فوري سیخ نشست و دست هایش را به هوا پرت 
کرد و گفت: »آخ جون! من مي روم کالج!«





جودي دنبال بابا از پیاده روي درخت کاري شده ي محوطه ي 
کالج کلونیال به راه افتاد. او روي زمین هرجا ترََکي پیدا 
مي کرد، به عمد پایش را روي آن مي گذاشت. آن ها از کنار 
حوضِ فواره داري که چند اردك درآن شنا مي کردند، و از 
جلو کتابخانه اي درست وحسابي که برج ساعت داشت، و 
از کنار یك جور مجسمه ي غول پیكر باحال به شكل املت 
کالباس، گذشتند. و بالاخره به ساختماني آجري و چهار 
طبقه با مناره هاي نوك تیز رسیدند که شبیه قلعه اي پوشیده 

از گیاه پاپیتال بود.
بابا گفت: »همین است. تالار گِرِیس بروستر موريِ هاپر.«

وار ديوانهـ
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آن ها از راه پله ي منحني شكلي بالا رفتند و از راهروهاي 
درازي گذشتند و به دري رسیدند که رویش نوشته شده بود، 

آزمایشگاه ریاضي.
بابا گفت: »رسیدیم!«

دختري چشم سبز با موهاي ژولیده ي دم اسبي به آن ها 
خوشامد گفت: »شما باید آقاي دمدمي باشید.«

بابا گفت: »من ریچارد دمدمي هستم و این هم دخترم، 
جودي است.«

ــ سلام، اسم من کلوئه است. کلوئه کنفیلد. دوست هایم 
صدایم مي کنند مجذورِ ك، چون اسم و فامیلم دوتا ك دارد 
و به کالج کلونیال مي روم که آن هم دوتا ك دارد. مي داني، 

ك به توان دو، چون من کشته ومرده ي ریاضي ام.
بابا گفت: »چه بامزه.«

جودي گفت: »من نمي فهمم.«
کلوئه گفت: »این جبر است.«

ــ جبر؟ مگه کسي به تان نگفته؟ من تازه کلاس سوم 
دبستان هستم.


